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مقدمه.1
تعقل در آیات از جمله فراخوانهاي کلام وحی است که خود گواهی است بـر وجـود انبـوه    

) روشـن  61(نـور:  تعَقلـون لعَلَّکُـم الآیـات لکَمُاُاللهُیبینذلکدر این متن مقدس: هانشانه
ها و فهم فحـواي پنهـان   است نتیجۀ تعقل، حسب تجربۀ انسانی رسیدن به معانی باطنی نشانه

در بستر زمان، چه در روش و چه در ابـزار شـاهد تحـول و    » تعقل«آنهاست. از سوي دیگر 
هـاي جدیـد   ابزارهـا و دانـش  گیـري از بهـره » تعقـل «توان گفت امروزه تغییر بوده است. می

پیشـرفت سـریع   «معرفتی و زبانی و تدبر روشمند در آیات و مصادیق آن است. خاصه آنکه 
امکاناتی را پدید آورده است کـه مطالعـۀ زبـان دیـن و     - ویژه در قرن بیستمبه- ها این دانش

نـو و  هـاي  گسـتره ) و 1/7: ج1383(صـفوي،  » متون دینی را وارد مرحلـۀ جدیـدي سـاخته   
پژوهشگران قرآنی قرار داده است.روياي را فراتازه

برگرفتـه از  » نمـایی مربـع حقیقـت  «در این جستار تلاش شده است تا با تکیه بر الگـوي  
شناسـی پـاریس از زاویـۀ جدیـدي بـه واژة قرآنـی       مکتب نشانه» شناختیِمربع نشانه«الگويِ 

اسـت و  نـوعی ادراك » ظـن «شود که مینگریسته شود. اهمیت این واژه از آنجا ناشی» ظن«
جویـد،  از ایـن ادراك مـدد مـی   » شناخت«انسان در مواجهۀ اولیه با هر عینی براي رسیدن به 

واسـطه دادوسـتد   ادراکی که یا مبتنی بر حس است یا در چارچوب عقل. در واقـع ادراك بـه  
ۀ شـؤون  مداوم و مستمر بین شناخت حسی و عقلـی انسـان بـا جهـان پیرامـونش، بـر هم ـ      

تر مبناي رسالت انبیاء الهی در بـرانگیختن ایـن   زندگانی او سایه افکنده است. در نگاهی دقیق
ها و عرضـۀ  شود، چرا که بعثت انبیاء بر آگاهی انسانها از نشانهقوة ادراك و تعقل خلاصه می

ی آنها بر ادراك و اصلاح خطاهاي ادراکی بشر استوار اسـت تـا در مسـیر هـدایت او انحراف ـ    
پیش نیاید.

لهئبیان مس1.1
وجـوه و نظـائر  واژة ظن از جمله واژگان اضداد و چند معناست که در کتب لغت، تفاسیر و 

معانی متعددي براي آن بیان شده است. دو معناي متضاد شک و یقین یا علـم از جملـۀ ایـن    
ت بسـیاري از  دهد که فعل ظن در آیـا بررسی آیات ناظر بر این واژة نشان میمعانی هستند. 

هاي متفاوت، در جایگاه منکر یا مؤمن، صادر شده اما در کتـب تفاسـیر همـواره    سوي سوژه
یکسان معنا شده است، به این معنا که در برخی آیات، ظنِ مؤمن یـا ظـن منکـر نسـبت بـه      
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بینـی  معنا شده است. حال آنکه باور و اعتقـادات متـأثر از جهـان   » شک«جهان آخرت هر دو 
توان ایـن مسـأله را در نـوع و    شناسا) در درجۀ ظن یا علم او دخیل است و نمیلسوژه (فاع

کیفیت و به تبع آن در معناي این ظنون نادیده گرفت.
تواند ما را در فهـم چگـونگی تولیـد ایـن     می» نماییمربع حقیقت«رسد الگوي به نظر می

کارگیري این الگو اسـتفاده از  لازمۀ بهظنون و دریافت تفاوت معانی حقیقی آنها یاري رساند.
همپیوسـته اسـت:   » علـم «بـا واژة  1یک دوگان است و از آنجا که واژة ظن در آیات متعددي

 ْنم ِبه مَما لهلمٍْوونَ إلاَِّ عِتَّبعغنْیلظَّنَّاإنِْ یإنَِّ الظَّنَّ لا یئاًوَقِّ شیْنَ الحم  :ایـن دو  )28(نجـم
اند.این مربع قرار داده شدهواژه در 

پیشینه2.1
براي روشن شدن دیدگاهها و پژوهشهایی که تاکنون دربارة موضوع این مقالـه انجـام گرفتـه    

) مـروري بـر متـون شـاخص     1است، لازم است پیشینۀ واژة ظن در دو حیطه بررسی شود: 
سته تقسـیم کـرد. برخـی از    توان آراء مفسران را به دو دمتون میتفسیري، که با استناد بر این 

مفسران معتقدند ظن در قـرآن کـریم در هـر دو معنـاي شـک و یقـین کـاربرد دارد، ماننـد:         
ــو ــده در اب ــی)،1/40: ج1381(مجــاز القــرآن عبی ،)1/456: ج2008(التفســیرالکبیردر طبران

: 1420(التنـویر ابـن عاشـور در تفسـیر    ) و 1/376: ج1364(الجامع لأحکام القرآنقرُطبی در 
کار رفتـه  برخی دیگر نیز معتقدند ظن در قرآن کریم فقط به معناي علم یا یقین به).1/465ج

جـامع  طبـري در  ) 1/102تـا: ج (بـی مقاتلمقاتل بن سلیمان در تفسیر است، افرادي همچون 
در علامـه طباطبـایی   ) و 1/68: ج1404(الـدر المنثـور  سـیوطی در  )،1/207: ج1412(البیان
توان گفت کـه مفسـران معتقدنـد ظـن در قـرآن کـریم بـه        لذا می).1/152: ج1390(انالمیز

معناي متضاد خود، یقین یا علم، نیز کاربرد دارد.  
اند ضـمن معرفـی   هایی اختصاص دارد که کوشیدهحیطۀ دوم به مرور مقالات و پژوهش

ــژوهش    ــات و پ ــه مطالع ــاریس ب ــب پ ــاي مکت ــد، از جم الگوه ــی بپردازن ــاي قرآن ــه: ه ل
از کرامـت جـاهلی تـا کرامـت قرآنـی:      «ش). 1392مصـطفوي، شـعیري و رهنمـا. (   سعادت

انـاري  .»در قـرآن کـریم بـا تکیـه بـر الگـوي تنشـی       » کرامـت «شناسی فرآیند گفتمانی نشانه
سـازي نظریـۀ مربـع معناشناسـی در قـرآن      متناسـب «ش). 1394حسـینی. ( بزچلویی و شیخ

بررسی فرآیند موسـیقی جـزء سـی قـرآن     «ش). 1395پرور (زاده و قهرمانی و حاجی». کریم
در این میان تنهـا مقالـۀ   ».کریم از دیدگاه نشانه معناشناسی گفتمان (مبتنی بر الگوي تنشی)
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شناسی در مطالعات قرآنـی پرداختـه اسـت کـه البتـه      به بررسی مربع نشانهاناري بزچلویی 
هـا)  گیري مقـولات منطقـی (تـرم   شکلنویسندگان به جاي آنکه به چگونگی فرآیند تولید و

از این رو پژوهش حاضر، اولـین کوشـش اسـت    اند.بپردازند، به شرح منطقی آنها اکتفا کرده
در یـک واژه  بندي و فرآیند تولیـد معـانی  صورتبه بررسی » نماییمربع حقیقت«تکیه که با

پردازد.گفتمان قرآنی می

سؤالات بحث3.1
گویی به سؤالات زیر است:این نوشتار در صدد پاسخ

قرآن کریم، فاعل شناساي فعل ظن چه کسانی و متعلقـات آن  . در نگاهی به پیکرة متن1
چه چیزهایی هستند؟

ظـنّ در گفتمـان   واژةگیري دلالت فرآیند شکل، »نماییمربع حقیقت«. بر اساس الگوي 2
چگونه است؟قرآنی 

مباحث نظري. 2
شناسی گفتمان پاریسمکتب نشانه1.2

تبـار بـه نـام الگیـر یـولین گریمـاس       شناختی فیلسوفی لیتوانیاییاین مکتب بنا بر تفکر نشانه
)GreimasAlgirdas Julien(،)1917 -1992 (تلاش مکتب پاریس ایـن بـود کـه بـه     بنا شد.م
: 1392(شـعیري،  » یابدچگونگی کارکرد، تولید و دریافت معنا در یک متن یا گفتمان دست «
بنـدي  گریماس حاصل کوشش او براي تجزیه و تحلیل و صـورت » شناختیپروژة نشانه«).2

به عبـارتی  بود. تبیین فرآیند تولید معنا و شکل یافتن دلالت در گفتمانهاي متن و تمام جنبه
شناس محور توجه اسـت، ایـن اسـت کـه چـه     آنچه که در این مکتب براي یک نشانه«دیگر 

و )Signify(کنـد کند، آن گفته چگونـه دلالـت مـی   را معنادار می)Utterance(چیزي یک گفته
تر) مقدم بر آن هسـت کـه در سـطح اظهـار و عبـارت      تر (انتزاعیچه چیزي در سطح عمیق

مکتـب پـاریس بـا    ).,Martin & Ringham(174 :2006». چنین معنایی را به دست داده اسـت 
امکـان  » نمـایی مربـع حقیقـت  «و » مربع معناشناسـی «از جمله الگوي معرفی الگوهاي متعدد

ون را فراهم آورد.تجزیه و تحلیل روشمند مت



5...الگويبرتکیهباکریمقرآندر»ظن«گفتمانشناسینشانه

)Semiotic squareشناسی (مربع نشانه2.2
بر اساس یک ساختار تضادي دوگانـه، مـدلی   دربارة معنام در کتاب 1970گریماس در سال 

هـا را  متنـاقض بخشید تا اصـطلاحات و اش را وسعت را ارائه داد. وي بعدها ساختار ابتدایی
این طرح پیشرفت بیشتري کرد و موجب تولید یـک ارائـه   60در آن بگنجاند. در اواخر دهۀ

& Martin,223 :2006شـناخته شـد. (  » شناسـی مربـع نشـانه  «تصویري گردید که بـا عنـوان   

Ringham .(تصـویريِ مفصـل   «این مربع هـر مقولـه معنـایی اسـت    بنـديِ منطقـیِ   بـازنمود «
)Greimas & Courtes, 1982: 308بنـدي  مفصل«شناختی بر ). بر اساس این تعریف، مربع نشانه

بندي متضادها در ساختار مربع مورد بررسی قـرار  استوار است، یعنی باید نوع مفصل» منطقی
تمـام  تـوان گفـت کـه    گفتمان مـرتبط اسـت و مـی   ساختشناسی با ژرفمربع نشانه«گیرد. 

سـاخت کـه همـان نقطـۀ مرکـزي گفتمـان محسـوب        ساختار روبنایی گفتمان بر ایـن ژرف 
بـه تولیـد معنـا و    » شناسیمربع نشانه«رو ) از این1381:127(شعیري، » شود، استوار استمی

و نشـان  )132: 1387پـردازد (شـعیري،   کشف معنایی که در اعماق نـص وجـود دارد، مـی   
کنـد و  میان دو مفهوم متقابل و محوري در یک متن، حرکـت مـی  دهد که چگونه معنا در می

.شودجا میجابه

زندگیشناسی مرگ و. مربع نشانه1نمودار

تـوان آنهـا را   مـی «، از چهار رکن اصلی تشکیل شده است که شناسی گریماسمربع نشانه
ع ارتبـاط  به چهار موقعیت بر روي مربع تشبیه کرد. از مجموع این چهـار موقعیـت، سـه نـو    
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2شود: تقابل تضاديحاصل می
(Contrariety)  (مرگ و زنـدگی) که به عنوان مثال بین دو واژة

3وجود دارد. تقابل تناقضی
(Contradiction)شـود (مـرگ و   که بین متضاد و نفی آن ایجاد می

شـود  بین نفی متضاد و واژة مثبت برقـرار مـی  که)Implicationنقض مرگ). تقابل تکمیلی (
).  1381:129(شعیري، » (نقض مرگ و زندگی)

بـا سـاخت روسـطح دروشودمیتولیدمختلفهايشکلدرمعناروابط،اینطریقاز
براي متضاد بـودن بایـد دو لغـت بـا هـم اشـتراك       «یابد.میتجلیمتفاوتبیانیساختارهاي

,174:2006(» انـد داشته باشند، ماننـد گرمـا وسـرما کـه هـر دو در درجـۀ حـرارت مشـترك        
Ringham&Martin(.نقضايباید مقولهدیگر ابتدامتضادبهمتضاد [مقوله]یکازرفتنبراي

).1389:69رسید (عباسی، دیگرمتضادبهسپسوشود

شناسیمسیر حرکت در مربع نشانه.2نمودار 

متاترم به شرح زیر است:6ترم و 4شناسی شامل مربع نشانه
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شناسیارکان مربع نشانه.3نمودار

ها چهار موقعیت هستند که ارکـان اصـلی هـر    ترمهاي ساده: یا مقوله)Terms(هاترمـ
- (نـه 3موقعیـت زنـدگی)، (2موقعیـت مرگ)،(1موقعیتدهند: مربع را تشکیل می

زندگی).- نه(4موقعیتمرگ)،
از شـش موقعیـت هسـتند کـه    ها متاترم): Metatermsهاي مرکب (ها یا مقولهمتاترمـ

آیند:ترکیب دو ترم ساده بوجود می
)Complex term(پیچیده ترم: زندگی+ مرگ)=2+ 1(5موقعیت
(Neutral term)خنثی ترم:زندگی)- مرگ+ نه- = نه4+ 3(6موقعیت

ها هستند.از شایعترین متاترم6و5متاترم هاي 
(Positive deixis)گر مثبت زندگی): اشاره- نهمرگ+=4+ 1(7موقعیت

4گر منفیمرگ): اشاره- زندگی+ نه=3+ 2(8موقعیت
(Negative deixis)

بگیـریم، ماننـد:   در نظـر تـرم یـک تضـعیف عنوانرا یا به8و 7هاي توانیم موقعیتمی
کمتر، یا به عنوان تشـدید یـک تـرم    شدتباامااست،هنوز زندگیزندگی) که- مرگ+ نه(

ماننـد:  شـود، مـی مربـوط زنـدگی شـدید وضـعیت بهمرگ) که- زندگی+ نه(بدانیم، مانند 
العاده.سرزندگی خارق

Unnamed)نام (بی: زندگی)- نه= زندگی+4+ 2(9موقعیت

نام.بی: مرگ)- مرگ+ نه=3+ 1(10موقعیت
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کنند بـه رسـمیت   ناقض ارسطویی را دنبال نمیبه دلیل این که اصول ت10و9هاي متاترم
ظـاهر مـتن یـک دراحتمـالی يهاموقعیتازبرخیتنهاشوند. لازم به ذکر است،شناخته نمی

.ها وجود نداردشوند و الزامی براي ظهور همۀ متاترممی
:بیان کردراتحلیلسطحسهتوان در این مربعمی

در عـالم واقـع  مربـع درمعـین موقعیـت یکپوششتحتهاي.آیا موضوعات یا ابژه1
اسـتاندارد موجـود عبـارت یـا کلمـه یـک بـا موقعیتی راتوانمیآیا.2دارند یا خیر؟ وجود

وجـود  متن به صـورت متنـاظر  درمشخصمربعیکدرموقعیتهر. آیا3کرد؟ نامگذاري
5دارد یا خیر؟

Hebert ,2011 : 41-50)(

(Veridiction Square)نماییمربع حقیقت3.2

Joseph)نمایی توسط گریماس و جوزف کورتز مربع حقیقت Courtés)    مطـرح شـد و همـان
Semiotics)»نمـایی شناسـی حقیقـت  مربع نشـانه «شناسی است چرا که غالباً آن را مربع نشانه

Square Of Veridiction)  205 ,208 :2006انـد.  معرفـی کـرده)Ringham,&Martin   بـا ایـن (
دهــد تشـکیل مــی (Seeming)»نمــود«و (Being)» بــود«تفـاوت کــه دو مقولــۀ اصـلی آن را   

نمایی الگویی تحلیلی براي نمایان سـاختن فرآینـد   الگوي مربع حقیقت).99: 1381(شعیري، 
پـردازد و در  نمایی در یک متن است و به مقایسه جنبـۀ بـاطنی و ظـاهري مـتن مـی     حقیقت

نمایـد. توسـعه و گسـترش    شناسـی را تبیـین مـی   نادرستی یک فرآیند نشانهنهایت درستی یا 
» وجـود داشـتن یـا بـودن    «و » ظـاهر شـدن یـا نمـود    «نمایی این مربع بر تقابل بـین  حقیقت

تشـکیل  » نمـود «و » بـود «ریزي شده است. از این رو دو قطب اصلی این مربع را همیشه پایه
نمـایی بـه مـا    مربع حقیقت«. پذیردودي انجام میبازي حقیقت بین این دو بعد وجدهد ومی

ریزي کنیم، به عنوان مثال یک کارآگـاه در داسـتان   دهد خط سیر احتمالات را طرحاجازه می
آید این عمل را انجـام داده اسـت   مربوط به یک قتل در جستجوي قاتلی است که به نظر می

–عی ممکن است به نظر قاتل نیایـد (نـه   بود). قاتل واق- (نمود)، اما او واقعاً قاتل نیست (نه
» نمـودن «و » بـودن «نمود) ولی در واقع قاتل است (بود)، و بالاخره در آخر داستان با ترکیب 

».  آیدیک قاتل بوجود می
. شودنمایی به شکل زیر ترسیم میمربع حقیقت (Ringham& Martin, 2006, 208).
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نماییارکان مربع حقیقت.4نمودار

شود این مربـع از چهـار تـرم و چهـار متـاترم تشـکیل شـده اسـت.         چنانکه ملاحظه می
سـنجی، بـا ترکیبـات    هاي واقعیـت در واقع، وجهشوند، ها از ترکیب دو ترم حاصل میمتاترم

، وضـعیتهاي  »نمـودن - نـه «و» بـودن - نـه «و شکلهاي منفی این دو یعنی » نمودن«و » بودن«
:کننداصلی زیر را تولید می

منطقـی یـا   کـذب : 6متـاترم ؛ نمـود +بـودن = (Truth)یا درسـتی  منطقیصدق: 5متاترم
 ـ+بـودن =(Secret)پنهـانی یـا راز:7متاترم؛ نمودن- هن+بودن- هن= (Illusion).نادرستی - هن

.نمودن+بودن- هن= (Falsehood)فریب توهم یا: 8متاترم؛ نمودن
(Greimas & Courtâes, 2006, 369).

را قرار داد و با کمک آن حقیقت آن موضوع را ارزیـابی  » موضوعی«توان در این مربع می
کرد.

(Greimas & Courtâes, 200: 369؛ Hebert .2011, 51- 57)

دهیم که قـرار اسـت حقیقـت    دوگانی را قرار می» نمود«و » بود«در واقع در دو موقعیت 
آن را از طریق این مربع ارزیابی نماییم.

بحث و بررسی. 3
هسـتی ظنـونی کـه بـراي مـا در      شـود تـا  نمـایی واژة ظـن موجـب مـی    تبیین مربع حقیقت

بـه ناظرتوانددهد که ظن در قرآن کریم میبه ما نشان میاین مربع شوند.پدیدار اند، ابحج
مـواجهیم کـه همـان    » ظنی«گاهی با .باشدادراكفرآینددرمتفاوتهايلحظهوهاوضعیت
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کـه از آن  ادراکی که به پدیدارِ ما قبل علم و ما قبل تعقل توجه دارداست یعنی »ادراك اولیه«
شویم که ظنی است آزموده شـده و ادامـه   نماییم و گاهی با ظنی روبرو میتعبیر می» نمود«به 

تـوان مربـع  مـی همبسـته باشـد.   » بـود «توانـد بـا   نماییم و میتعبیر می» علم«یافته و از آن به 
نمایی واژة ظن را  به شکل زیر ترسیم نمود.حقیقت

نمایی ظن حقیقتمربع.5نمودار
ها در آیات اسـت کـه گـاه    »نمود«ها و »بود«بدیهی است لازمۀ استفاده از این مربع یافتن 

شوند و گاه براي یافتن آنهـا بایسـتی از ظـواهر و قـرائن موجـود مـدد       به روشنی نمایان می
جست.  

حضـور هـیچ   یابد و از آنجا که تولد متون با حضور فاعل شناسا و متعلقات آن تحقق می
اینک بـا توجـه بـه تنـوع     اي بدون در نظر گرفتن سوژه یا فاعل شناسايِ آن اعتبار ندارد،ابژه

و در ضمن آن جایگاه هـر یـک را در   طرفین ظن، به بررسی آیات ناظر بر این واژه پرداخته
نماییم و تأثیر این جایگاه را در ترجمۀ آیات داخـل قـلاب [   ایی مشخص مینممربع حقیقت

] ذکر نمودیم.
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هاي ظن در قران کریمگونه.6نمودار

شودظن انسان به انسان: این نوع ظن به چهار زیرگونه تقسیم می1.3

ظن منکران به انبیاء الهی1.1.3
انبیاء الهی را به عنوان یک حق براي انسـانها تصـور   توان تردید اولیه در مواجهه با دعوت می

گـردد کـه بـه    ادراکی می» توهم«نمود، اما اصرار در استمرار این تردید، موجب شکل گرفتن 
هـاي مـرتبط بـا    کند. در بیان قرآن کریم، ظـن منکـران نبـوت در مـتن    سوي تکذیب میل می

بیش از دیگر انبیاء الهی مطرح است:6موساي نبی (ع)
 فوسی ُکمجاء َلقَدفیو ُفمَا زلِتْم ناتیْلُ باِلبَنْ قبم  ُقلُْـتم َلکتَّى إذِا هح ِبه ُکما جاءمم َشک

   ) رتْـابم ِـرفسم ـونْ هم لُّ اللَّهضی کولاً کذَلسر هدعنْ بم ثَ اللَّهعبقـالَ  35)... (34لنَْ یو (
إلِـه  ) أسَباب السـماوات فَـأطََّلع إلِـى   36صرحْاً لعَلِّی أبَلغُُ الأْسَباب (هامانُ ابنِ لیفرعْونُ یا

وصد عنِ السبیلِ وما کیَـد فرعْـونَ   کذَلک زینَ لفرعْونَ سوء عملهوإنِِّی لأَظَنُُّه کاذباًوموسى
(غافر))37تبَابٍ(إلاَِّ فی

(یوسف پیش از این با دلایل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچـه آورده بـود هـم    
بودید. چون یوسف بمرد گفتید: خدا پس از او دیگر پیامبرى نخواهـد  چنان در شک مى

) فرعـون  35) ...(34سـازد، ( آورنده را ایـن گونـه گمـراه مـى    فرستاد. خدا گزافکار شک
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)درهـاى  36کوشک بلندى بساز، شاید به آن درها دست یابم (گفت: اى هامان، براى من 
گوید. بدین سان کردار زشـت  که دروغ مىپندارمآسمانها. و خداى موسى را ببینم، زیرا

جویى او جـز زیـان هـیچ نبـود     فرعون در نظرش آراسته شد و او از راه باز ماند و چاره
)37.((

فاعـل  فرعـون  گوید، از ایـن روي  سخن میپرداز وحی از منظر فرعون در این آیات گفته
. واضـح  پنداردموساي نبی (ع) را به سبب دعوت به پرستش خداوند، کاذب میظن است و 

از منظر فرعون مطابقت نداشـته  » بودي«بایستی با » دعوي رسالت«است که نمودي به عنوان 
ر رسالت موسـاي نبـی   دیدگاه فرعون امباشد تا فرعون بر انکار خود اصرار ورزد. در واقع از 

بود)؛ چرا که وي همچون دیگر منکران بـر ایـن   - ش همراه نیست (نمود+ نه»بود«(نمود) با 
) ایـن  لنَْ یبعثَ اللَّه مـنْ بعـده رسـولاً   باور است که دیگر رسولی برایشان ارسال نخواهد شد (

(تـوهم) 8در موقعیـت  » نمـایی مربع حقیقـت «لذا این نوع ادراك فرعون در ».بود- نه«یعنی 
نیـز  ) کذَلک زینَ لفرعْونَ سـوء عملـه  تعبیر (ادراکی شده است. » توهم«قرار دارد و وي دچار 

در آیات دیگـري  اي بیش نیست. »توهم ادراکی«دهد از زاویۀ دید وحی ظن فرعون نشان می
، و شـعیب 8نـوح 7د که همین نوع ظن دربارة دیگر انبیاء الهی، همچون هود،شوملاحظه می

پندارند.  خوانند، دروغگو میمیرسولان الهیکار رفته است و منکران، آنان را که خود را به
) َلینْرسْکۀَِ المَالأْی حابَأص ألاَ تتََّقوُنَ (176کذَّب بیُشع مَن177ِّ) إذِْ قالَ لهولٌ ) اسر ُی لکَم

) وما أنَْـت إلاَِّ  185).... قالوُا إنَِّما أنَتْ منَ المْسحرینَ (179) فاَتَّقوُا اللَّه وأطَیعونِ (178أمَینٌ (
(شعراء))186(وإنِْ نظَنُُّک لمَنَ الکْاذبینَمثلْنُا بشرٌَ

شعیب به آنهـا گفـت: آیـا پـروا     ) آن گاه که 176(مردمی که پیامبران را تکذیب کردند. (
) از خـدا بترسـید و از مـن    178) من براى شما پیامبرى امـین هسـتم. (  177کنید؟ (نمى

) تـو نیـز   185انـد. ( ) ... گفتند: جز این نیست که تـو را جـادو کـرده   179اطاعت کنید. (
)).186گویى (مىکه دروغپنداریممىبشرى همانند ما هستى و

رسـولٌ  «واقعی او از منظر وحی » بود«لایکه، شعیب نبی(ع) را که در آیات فوق اصحاب ا
پندارنـد.  ، دروغگـو مـی  )ألاَ تتََّقُـونَ دهد (است و به پشتوانه این بود، به قومش انذار می» أمَینٌ

فـردي مسـحور شـده و بشـري ماننـد      «شعیب نبی(ع) از منظر ایـن اصـحاب،   » بود«چرا که 
رسـول  «) اما خود را در قالـب  و ما أنَتْ إلاَِّ بشرٌَ مثلْنُامنَ المْسحرینَ إنَِّما أنَتْ (» خودشان است

شـمرند،  نمُایاند (نمود) از این روست که با قاطعیت وي را دروغگو برمـی براي آنها می» امین
کردنـد،  ي کـه تصـور مـی   »بـود «وي را مطـابق بـا آن   » نمـود «ادراکـی  » تـوهم «زیرا در یک 
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12نسـاء و  157بود). این نوع ظن منکران بـه انبیـاء الهـی در آیـات     –د+ نهدیدند (نمونمی
شود.نیز مشاهده می9فتح

ظن انبیاء به منکران2.1.3
گیرنـد و ظـن انبیـاء بـه     پرداز، انبیاء در جایگاه فاعل شناسـا قـرار مـی   با تغییر زاویۀ دید گفته

شود، مانند:  مشاهده می10منکران در آیاتی چند از قرآن کریم
یِ یابنِصاحجاالسَکمُاأمدَقیأحسَفیهبراًرَاخمَأمالآْخرَُوَلبصَرُفتَأَکْلُُفینْالطَّیم  ـهْأسر

عندْ ربـک فأَنَسْـاه   اذکْرُنْیظنََّ أنََّه ناجٍ منهْما) وقالَ للَّذي 41قضُی الأْمَرُ الَّذي فیه تسَتفَتْیانِ (
(یوسف))42الشَّیطانُ ذکرَْ ربه فلَبَثَِ فی السجنِ بضِعْ سنینَ(

(اى دو زندانى، اما یکى از شما براى مولاى خویش شراب ریزد، امـا دیگـرى را بـر دار    
اسـت.  خواستید به پایان آمدهکنند و پرندگان سر او بخورند. کارى که دربارة آن نظر مى

شـود،  رهـا مـى  دانسـت] [به حقیقت و درستی مـی دانست به یکى از آن دو که مى)41(
گفت: مرا نزد مولاى خود یاد کن. اما شیطان از خاطرش زدود کـه پـیش مـولایش از او    

)).42یاد کند، و چند سال در زندان بماند (

نبـی(ع) اسـت، سـخن    پرداز از جایگاه فاعـل، کـه در ایـن آیـه یوسـف      در این آیه گفته
که نسبت به یار زندانی خود علم دارد که وي از میان دو یـار زنـدانی او نجـات    گوید. اومی

این مسـأله آزادي یـار   » بود«خواهد وي را نزد عزیز مصر یاد کند. خواهد یافت ولذا از او می
خـواب یـار زنـدانی    اسـت.  )فأَنَسْاه الشَّیطانُ ذکرَْ ربـه زندانی است و مؤید این مطلب تعبیر (

این امر براي یوسف نبی اسـت کـه وي آزاد خواهـد شـد و بـراي      » نمود«)ربه خمَراًیسقی(
مربـع  5توان گفت این نـوع ظـن در موقعیـت    مولایش شراب خواهد ریخت. از این رو می

کـه  گیرد. بدین معنا که یوسف بـه حقیقـت ایـن امـر     جاي می» حقیقت«نمایی یعنی حقیقت
یارش آزاد خواهد شد پی برده بود (بود+ نمود).

ظن مؤمنان به مؤمنان 3.1.3
دهد که فاعل شناسا و طـرف  پرداز وحی روایتی از ظن را ارائه میگانۀ ذیل گفتهدر آیات سه

نـور  12اینک بـه بررسـی معنـاي حقیقـی ظـن در آیـه       11دیگر ظن هر دو از مؤمنان هستند.
پردازیم:می
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َّإنَِّ ال  مْـنهرئٍِ مکلُِّ امل ُرٌ لکَمَخی ولْ هب ُا لکَمَشر وهبسَلا تح ُنکْمۀٌ مبصع ْذینَ جاؤوُا باِلإْفِک
   ) ظـیمع ـذابع لَـه مْنهم َرهبلَّى کَالَّذي تونَ الإْثِمِْ وم بَا اکتْس11م   وهُتمعـملا إذِْ سظَـنَّ  ) لـو

نوُنَ وْؤمْراًالمَخی ِهمُبأِنَفْس ناتْؤمْبینٌ(المم ْقالوُا هذا إفِک12و(
اند گروهى از شمایند. مپنداریـد کـه شـما را در آن    (کسانى که آن دروغ بزرگ را ساخته

شرى بود. نه، خیر شما در آن بود. هر مردى از آنها بدان اندازه از گناه که مرتکـب شـده   
است به کیفر رسد، و از میان آنها آن که بیشترین این بهتان را بـه عهـده دارد بـه عـذابى     

) چرا هنگامى که آن بهتان را شنیدید مردان و زنـان مـؤمن بـه    11ید. (آبزرگ گرفتار مى
)).12نبردند و نگفتند که این تهمتى آشکار است؟ (گمان نیکخود 

اند که با توجه به داستان افک، از ظن آزموده نشده مبتنـی  طرفین ظن در این آیات مؤمنان
نسبت به مؤمنان گمـان بـد بـه    شوند تا به محض شنیدن خبريبرحذر داشته می» شنیدن«بر 

عبـارتی نبایـد آنچـه    هاي واقعی تلقی نکنند. به»بود«هاي شنیداري را »نمود«دل راه ندهند و 
بدانند که از آن مطلـع نیسـتند، و اساسـاً نبایـد بـه دنبـال       » بودي«مطابق ، شنوند (نمود)را می

ر نمود خالی از علم، بـه جـاي   آن باشند. در واقع با توجه به مربع حقیقت نمایی باید ه» بود«
سـوق داده شـود تـا اینچنـین     » کذب«، به سوي وضعیت »صدق«حرکت به سمت وضعیت 

باشد و اتهـام دیگـر جـایی نداشـته باشـد. در ایـن آیـه ظـن در مربـع          » گمان نیک«اصل بر 
گیرد.(نمود) قرار می2نمایی در موقعیت ترم سادة حقیقت

ظن مؤمنان به منکران  4.1.3
شود:  سورة مبارکۀ حشر مشاهده می2ن جایگاه از ظن؛ فقط در آیۀ ای
ِْشرْلِ الحَأول مِیارهنْ دتابِ مْلِ الکَنْ أهالَّذینَ کفَرَوُا م َالَّذي أخَرْج وـوا تُما ظنَنَْهُخرْجأنَْ ی م

مفأَتَاه نَ اللَّهم مُونهصح مُتهعمان مظنَُّوا أنََّهواوبَتسحی َثُ لمینْ حم اللَّه ...
هایشـان  (اوست آن خدایى که نخستین بار کسانى از اهل کتاب را که کافر بودند، از خانه

حصارهاشان را توان پنداشتندمىپنداشتید که بیرون روند. آنها نیز بیرون راند و شما نمى
کردنـد بـر   آن هست که در برابر خدا نگهدارشان باشد. خدا از سویى که گمانش را نمى

)).2آنها تاخت آورد (

انـد. نمـود در   شود در این آیه طرفین ظن مؤمنان و کافران اهل کتابچنانکه ملاحظه می
ن نمـودي، اسـتحکام   است. دلایل چنـی » عدم امکان خروج اهل کتاب از سرزمینشان«این آیه 

دژهاي آنان بود که علاوه بر مؤمنان، خود آنها را نیز بر این باور رسانده بود که احـدي تـوان   
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واقعی ایـن اسـتحکامات از   » بود«). اما : (ظنَُّوا أنََّهم مانعتهُم حصونهُم منَ اللَّهاخراجشان را ندارد
توانند در مقابل ارادة الهـی از ایشـان   اینکه دژها نمیشود و آن پرداز بر ما آشکار میزبان گفته

). به بیانی دیگر چه نـزد مؤمنـان و چـه در    فأَتَاهم اللَّه منْ حیثُ لمَ یحتسَبوامحافظت نمایند: (
پیوست شده است که در مربع حقیقت نمایی از آن بـه  بود) هم–نزد اهل کتاب، (نمود با نه 

شود  ادراکی یاد می» توهم«

ظن انسان به غیر انسان2.3
از منظر این جایگاه چهار نوع ظن متصور است:

ظن انسان به خداوند1.2.3
شود:  در این جایگاه با تکیه بر منظر فاعل شناسا دو نوع ظن مشاهده می

ظن مؤمنان به خداوند1.1.2.3
...ًَنۀَأم َالغْم دعنْ بم ُکمَلیأنَزْلََ ع غشْىثمنعُاساً ی     مـهُأنَفْس مْـتهمَأه فَـۀٌ قَـدطائو ُنکْمفۀًَ مطائ

)154(ء قلُْ إنَِّ الأْمَرَ کلَُّه للَّـه یقوُلوُنَ هلْ لنَا منَ الأْمَرِ منْ شیَیظنُُّونَ باِللَّه غیَرَ الحْقِّ ظنََّ الجْاهلیۀِ
عمران)(آل

...آن گاه، پس از آن اندوه، خدا به شما ایمنى ارزانى داشت، چنان که گروهى را خـواب  
باطـل  گمـانى آرام فرو گرفت. اما گروهى دیگر که چون مردم عصـر جـاهلى بـه خـدا     

گفتند: آیـا هرگـز کـار بـه دسـت مـا       داشتند، هنوز دستخوش اندوه خویش بودند و مى
).154خداست (خواهد افتاد؟ بگو: همه کارها به دست 

کنـد کـه تـدبیر امـور بـه دسـت       را آشـکار مـی  » بـود «پرداز وحی این در این آیات گفته
اي از دسـته » نمود«) تا بدین وسیله بتواند مخاطب را بر عدم تطابق إنَِّ الأْمَرَ کلَُّه للَّهخداست (

) آگاه سـازد (نمـود+   ءشیَهلْ لنَا منَ الأْمَرِ منْمؤمنان که تدبیر امور به دست خودشان است (
نامیـدن ادراك ایـن   » ظـن جـاهلی  «کلام وحی با بودن این ظن،» غیر حق«بود). به دلیل - نه

دهد.  بودن آن گواهی می» توهم«دسته از مؤمنین بر 
گاهی نیز فاعل شناساي این نوع ظن، پیامبران بودند و متعلق آن پروردگـار، ماننـد آنچـه    

شود.اوود نبی(ع) مشاهده میدر آیۀ زیر دربارة د
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لىخلَوُا عغىإذْ دمانِ بَخص َقالوُا لا تخَف مْنهم ِففَزَع دلىداوضنُا ععننَـا   بیب ُکمضٍ فَـاحعب
نعَجـۀً ولـی   لهَ تسع وتسعونَ ) إنَِّ هذا أخَی22سواء الصراط (باِلحْقِّ ولا تشُطْطْ و اهدنا إلِى

) قالَ لقَدَ ظلَمَـک بسِـؤالِ نعَجتـک إلِـى    23فی الخْطابِ (نعَجۀٌ واحدةٌ فقَالَ أکَفْلنْیها وعزَّنی
بعـضٍ إلاَِّ الَّـذینَ آمنُـوا وعملُـوا الصـالحات      بعضهُم علىنعاجهِ وإنَِّ کثَیراً منَ الخْلُطَاء لیَبغی

وو مأنََّما فتََقلَیلٌ ما ه دظنََّ داونَّاهأنَاب عاً وخرََّ راکو هبتغَفْرََ ر24(فاَس((ص)

(بر داوود داخل شدند. داوود از آنها ترسید. گفتند: مترس، ما دو مدعى هستیم که یکـى  
بر دیگرى ستم کرده است. میان ما به حق داورى کن و پاى از عدالت بیرون منه و مـا را  

) این برادر من است. او را نوَد و نهُ میش است و مرا یـک  22به راه راست هدایت کن. (
) داوود 23ا هم به من واگذار، و در دعوى بر من غلبه یافته اسـت. ( گوید: آن رمیش. مى

هـاى خـویش بیفزایـد بـر تـو سـتم       خواهد تا به مـیش گفت: او که میش تو را از تو مى
- انـد اند و کارهاى شایسته کردهکند. و بسیارى از شریکان جز کسانى که ایمان آوردهمى

[این حقیقت بـرایش  کنند. و داوود دانست بر یکدیگر ستم مى- و اینان نیز اندك هستند
ایم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع درافتـاد  ] که او را آزمودهآشکار شد

)).24و توبه کرد (

مسأله به وضوح بیان نشده است، اما نتیجۀ ترکیـب آنهـا را بـا    » نمود«و » بود«در این آیه 
این آزمـایش الهـی بـراي داوود    » نمود«و » بود«ه توان دریافت، آنجا کتوجه به انتهاي آیه می

فاَسـتغَفْرََ ربـه   شود، چرا که این دریافت به استغفار و توبۀ وي منتهی شده است ((ع) یکی می
أنَاب عاً وخرََّ راک را دریافتـه کـه آن ابـتلاء بـه آزمـایش      » حقیقتی«دهد وي ) و این نشان میو

12ع ظن در آیات دیگري قابل مشاهده است.الهی است (بود+ نمود). این نو

ظن منکران به خداوند2.1.2.3
 شرْکِاتْالمشرْکِینَ وْالمو قاتنافْالم قینَ ونافْالم ذِّبعیوءوظنََّ الس ـرةَُ   الظَّانِّینَ باِللَّهدائ ِهملَـیع

(فتح)  )6عد لهَم جهنَّم وساءت مصیراً (السوء وغضَب اللَّه علیَهمِ ولعَنهَم وأَ
[ گمـان کـاذب   و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که بـر خـدا بدگماننـد   

عذاب کند. بر گردشان بدى حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان کـرد  دارند]
).6است (کرده است و جهنم بد سرانجامىو جهنم را برایشان آماده 

پـرداز آن را نتیجـۀ   شـود و گفتـه  در این آیه گزارش وحی با وعدة عذاب الهی آغـاز مـی  
). از الظَّانِّینَ باِللَّه ظَـنَّ السـوء  داند (سوء خداوند براي زنان و مردان منافق و مشرك می» نمود«
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هـیچ  » نمـودي «خداوند با چنین پنـدار و  » بود«توان دریافت که نتیجۀ تلقیِ چنین نمودي می
مربـع  » کـذب «در موقعیـت  » بـود - نمـود و نـه  - نه«تطابقی ندارد و گمان اینان با جمع بین 

نامیـده شـده و مـورد    » سـوء « جهت نیست که چنین ظنیحقیقت نمایی واقع شده است. بی
غضب و لعن الهی است.  

      َِّإلا ـمإنِْ هـونَ إلاَِّ الظَّـنَّ وِتَّبعإنِْ ی ـبیلِ اللَّـهـنْ سع لُّوكضضِ یَی الأْرنْ فأکَثْرََ م عُإنِْ تطو
(انعام))116(یخرْصُونَ

اند پیروى کنى، تو را از راه خـدا گمـراه سـازند. زیـرا     (اگر از اکثریتى که در این سرزمین
گویند).روند و جز به دروغ سخن نمىنمى]ار کاذبپند[جز از پى گمان 

انـد و  یکی از طرفین فعل ظن، اکثریت غالبی هستند کـه از طریـق الهـی منحـرف شـده     
آورند. متعلق ظن که در آیه تلویحاً بـه آن اشـاره شـده    موجبات ضلالت دیگران را فراهم می

یۀ دید وحی که این نـوع ظـن   است، خداوند و سبیل الهی است. در انتهاي آیه به روشنی زاو
آن » نمـود «و » بـود «داند بیان شده است، بدون آنکه بـه وضـوح بـه    استوار می» کذب«را بر 
خداوند براي ایـن افـراد بـا هـم تطـابق      » نمود«و » بود«اي نماید. این بدان معناست که اشاره

است کـه ایـن نـوع    نمایی نمود) نتیجۀ موقعیت آنها در مربع حقیقت- بود + نه- ندارد و (نه
سـورة انعـام نیـز آمـده     148دهد. همین معنا در آیۀ قرار می» کذب«یعنی 6ظن را در متاترم 

انـد،  دهـد زمانیکـه فـاعلان شناسـا از منکـران     بر این اساس، آیات فوق، نشـان مـی  13است.
خواهد بود.» کذب«یا » توهم«نمایی موقعیتشان در مربع حقیقت

و رستاخیزظن انسان به آخرت 2.2.3
هاي بسیار مهم و پر بسامدي است که آیـات بسـیاري   ظن آدمی به غیب و رستاخیز، از گونه

را به خود اختصاص داده است. چه اینکه ادراك آنچـه غایـب اسـت همـواره بـراي انسـان       
تواند گـاه  دشوار بوده است. در این زمینه، فاعل شناساي ظن نیز همچون ظن به خداوند، می

و گاه مؤمنان که آیات مرتبط به آن با محوریت زاویۀ دید فاعل شناسـا در ذیـل   منکران باشد
گردد:  بررسی می

ظن مؤمنان به آخرت1.2.2.3
        ) ـهِتابیاقْـرؤَاُ ک ُقُـولُ هـاؤمَفی ـهمینِبی ـهتابک ـیـنْ أوُتا مَـلاقٍ     ) 19فأَمأنَِّـی م إنِِّـی ظنَنَْـت

(حاقۀ))20ْ(حسابیِه
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گویـد: نامـۀ مـرا بگیریـد و     (اما هر کس که نامۀ اعمالش را به دست راستش دهنـد، مـى  
کـه حسـاب خـود را خـواهم دیـد      [به این راز پی برده بودم]) من یقین داشتم 19بخوانید. (

)20.((
سورة حاقه دربارة مؤمنـانی اسـت کـه نامـۀ اعمالشـان بـه دسـت راستشـان داده         20آیۀ 

آیـد  برمـی » إنِِّی ظنَنَتْ أنَِّی ملاقٍ حسـابیِه «رستگاري آنهاست. از جملۀ شود و این کنایه از می
» نمـودي «آنکـه آن بـود، در دنیـا    پی برده بودند، بـی » بودي«که این مؤمنان در دنیا به وجود 

ها. لـذا موقعیـت   داشته باشد. در واقع ماهیت ایمان نیز همین است، باوري برخواسته از نشانه
را تحقـق  » راز«نمـود) اسـت کـه متـاترم آن     - یابی جمع بین (بود و نـه حقیقتآنها در مربع

تـوان ایـن فرضـیه را    از این رو میبخشد. شرط ایمان نیز رازآلود بودن متعَلقَِ ایمان است.می
نزدیـک شـده اسـت،    » معتقد بـودن «و » باور آوردن«مطرح کرد که ظن در این آیه به معناي 

هاست.راك نشانهباوري که برخاسته از اد
، استعانت از صبر و نمـاز خاشـعین   آیات زیر نیز بدون آنکه به بود و نمود اشاره شوددر

باور دارند.  » راز«دهد که مؤمنان به این نشان می
) َعینلىَ الخْاشإنَِّها لکَبَیرةٌَ إلاَِّ علاةِ والص رِ وبتعَینوُا باِلصاسظنُُّـونَ  ) 45ولاقُـوا   الَّذینَ یم ـمأنََّه

(بقرة))46(ربهمِ وأنََّهم إلِیَه راجعِونَ
)45(از شکیبایى و نماز یارى جویید. و این دو، کارى دشوارند، جز براى اهل خشـوع: ( 

که با پروردگار خود دیـدار خواهنـد کـرد و    اند] [به این راز پی بردهدانند گمان مىآنان که بى
)).46د (گردننزد او باز مى

فلَمَـا فصَـلَ   شود: بقره دربارة طالوت و جنود مؤمنش تکرار می249و همین امر در آیه 
  نُـودجو بجِـالوُت موْقالوُا لا طاقۀََ لنَاَ الی هعنوُا مالَّذینَ آمو وه هزا جاوَفلَم ... نوُدْباِلج قـالَ  طالوُت ه

مظنُُّونَ أنََّهالَّذینَ یلاقوُا اللَّه259(م ...((بقرة)
نهایت این ظن نیکو و باور به راز، سرخوشـی مؤمنـان در آخـرت اسـت کـه رسـتاخیز       

بـه سـوي   » راز«هاست و در واقع مؤمنان با شـهود حقـائق از مقولـۀ    »نمود«ها با »بود«انطباق 
کنند.حرکت می» صدق«مقولۀ 
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مسیر ظن مؤمنان در دنیا تا آخرت.7نمودار

ظن منکران به جهان آخرت  2.2.2.3
سورة مبارکۀ یونس از جمله آیاتی است که به شک منکران در برپایی رستاخیز اشـاره  60آیه 

دارد.  
 َأم نَ لکَُـمَأذ لالاً قلُْ آللَّهحراماً وح ْنهم ُلتْمعَقٍ فجِنْ رزم ُلکَم ما أنَزْلََ اللَّه ُتمَأیَلَـى  قلُْ أرع

یوم القْیامۀِ إنَِّ اللَّه لذَوُ فضَْـلٍ علَـى   وما ظنَُّ الَّذینَ یفتْرَوُنَ علىَ اللَّه الکْذَب) 59اللَّه تفَتْرَوُنَ (
(یونس))60(النَّاسِ ولکنَّ أکَثْرَهَم لا یشکْرُوُنَ

را حـرام شـمردید   اید؟ بعضى بگو: آیا به رزقى که خدا برایتان نازل کرده است نگریسته
) آنـان  59بندید؟ (و بعضى را حلال. بگو: خدا به شما اجازه داده است یا به او دروغ مى

[چه پندار کـاذبی دارنـد]  اند بندند دربارة روز قیامت چه گمان کردهکه به خدا دروغ مى
).60گویند (دارد، ولى بیشترینشان شکر نمى؟ خدا فضل خود را به مردمان ارزانى مى

شوند و روشـن اسـت   معرفی می» دروغ بستن به خدا«اعلان شناسا در این آیه با صفت ف
آورد کـه  نمـود) را بوجـود مـی   - بـود + نـه  - آنکه مبناي تردیدش دروغ باشد ترکیبـی از (نـه  

است و اینچنین عـالم غیـب بـراي    » کذب«یعنی 6نمایی متاترم موقعیت آن در مربع حقیقت
دارد که برایشان آشکار شود.» بودي«و نه به زعم ایشان آنان نه در دنیا نمودي دارد
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 ...نَ شرُکَائیَأی ِنادیهمی مویو) نْ شهَیدنَّا مما م ونَ  47قالوُا آذنََّاكعـدما کانوُا ی مْنهضلََّ عو (
(فصلت))48(ما لهَم منْ محیصٍمنْ قبَلُ وظنَُّوا

ندا دهد که شریکان من کجاینـد؟ گوینـد: آگاهـت کـردیم کـه      آن روز که ایشان را....
خواندنـد  ) و آنچه را پیش از این به خدایى مى47دهد. (کسى از ما به شرك گواهى نمى

).48که راه گریزى ندارند ([به این حقیقت دست یافتند]از دست دادند و دانستند 

یابنـد کـه دیگـر راه    میروز دررسند و آنمنکران در روز قیامت به شهود حقایق عالم می
کننـد (بـود+   با هم تطابق کامـل پیـدا مـی   » نمود«و » بود«گریزي ندارند. چه آنکه در آن روز 

نمـود، اینـک بـه    مـی » کـذب «نمود)، آنچه در دنیا براي این دسته افراد دربارة جهان آخـرت  
کان مـن کجاینـد؟   دهند که شریمبدل شده و تحقق یافته است؛ لذا آن روز ندا سرمی» صدق«
)نْ شهَیدنَّا مما م آذنََّاك.(

رُ وهکنُا إلاَِّ الدلهما ییا وَنحو وتَنیْا نمیاتنُاَ الدإلاَِّ ح یقالوُا ما هلْـمٍ إنِْ  ونْ عم کبذِل مَما له
) وإذِا قیلَ إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ والساعۀُ لا ریب فیها قلُتْمُ مـا نَـدري   31) ... (24(هم إلاَِّ یظنُُّونَ

(جاثیه))32(إنِْ نظَنُُّ إلاَِّ ظنَا وما نحَنُ بمِستیَقنینَالساعۀُما

ز دهـر  شویم و مـا را ج ـ میریم و زنده مىو گفتند: جز زندگى دنیوى ما هیچ نیست. مى
نیسـتند.  [کـاذب و دروغـین]  هلاك نکند. آنان را بدان دانشى نیست و جـز در پنـدارى   

شد که وعدة خدا حق اسـت و در قیامـت تردیـدى نیسـت،     ) چون گفته مى31)... (24(
[ما قطعاً آن را پنداري کـاذب  بریم دانیم قیامت چیست؟ جز گمانى نمىگفتید: ما نمىمى
).32ایم [ما طالب رسیدن به یقین هم نیستیم] (ده] و به یقین نرسیدانیممی

کننـد  شود در این آیه برخی افراد که از هواي نفس خود تبعیـت مـی  چنانچه ملاحظه می
شوند، چرا که معتقدند ایـن دهـر اسـت    نسبت به وجود جهان آخرت دچار ظن و تردید می

). بـه  نیْا نمَوت ونحَیا وما یهلکنُا إلاَِّ الـدهرُ ما هی إلاَِّ حیاتنُاَ الد(شود که موجب هلاکت آنها می
- بـود+ نـه  - ي (نـه »نمود«ي دارد و نه »بود«عبارتی جهان آخرت براي این دسته از افراد نه 

را بـه چـالش   است. خداوند در ایـن آیـات ایـن ظـن    » کاذب«نمود) بدین معنا که پندارشان 
. در ادامـۀ  )وما لهَم بذِلک مـنْ علْـمٍ  (اي از علم و آگاهی ندارد دارد که عقبهکشد و بیان میمی

شـود تکبـر   همین آیات آمده است که برخی از کفار، زمانی که آیات براي آنـان تـلاوت مـی   
شد و از منظـر  کنند قیامت که امري غایب است، هرگز برپا نخواهد ورزند، آنان تصور میمی

إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ و السـاعۀُ  (ورزدش تأکید می»بود«پرداز به این افراد برپایی رستاخیز که گفته
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نمود) از ایـن رو وجـود آن روز   - (نه، )الساعۀُ(ما ندَري ما) امري نامعلوم است لا ریب فیها
مـا نحَـنُ   (اي حرکت به سوي آگاهی ندارندچه اینکه این افراد تلاشی برکنند را تکذیب می

).بمِستیَقنینَ
بررسـی  14هاي دیگري از این ظن در آیات دیگـري از مـتن مقـدس آمـده اسـت:.     نمونه

» کـذب «دهد که منکران در دنیا، وجود جهـان آخـرت را   آیات ناظر بر ظن منکران نشان می
یابنـد و  دست مـی » صدق«حقیقت امر به رو شدن با بهدانند اگرچه در روز رستاخیز با رومی
.انددلیل بسیار غمگینهمین به

مسیر ظن منکران از دنیا تا آخرت.8نمودار 

ظن انسان به موجودات غیرزنده  3.2.3
ها و... ذیـل ایـن نـوع از    تردید انسان دربارة موجودات غیر زنده همچون طبیعت، اشیاء، بت

واضرْبِ لهَـم مـثلاًَ رجلَـینِ    گیرد و تعدادي از آیات بر آن تأکید دارند: ظن و گمان قرار می
) ودخَـلَ  34) ... (32لنْـا بینهَمـا زرعـاً (   أحَدهما جنَّتیَنِ منْ أعَنابٍ وحففَنْاهما بنِخَلٍْ وجعلجعلنْا 

(کهف))35ما أظَنُُّ أنَْ تبَید هذه أبَدا(جنَّتهَ و هو ظالم لنفَسْه قالَ
برایشان داستان دو مرد را بیان کن که به یکـى دو تاکسـتان داده بـودیم و بـر گـرد آنهـا       

) و آن مرد ستم بر خویشـتن کـرده   34) ... (32نخلها و در میانشان کشتزار کرده بودیم. (
).35که این باغ هرگز از میان برود (نپندارمبه باغ خود درآمد و گفت: 
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پرداز از منظر فاعل شناسا که یکی از دو نفـري اسـت کـه صـاحب بـاغ      در آیۀ فوق گفته
آتَـت  کرده است روزي باغش از بـین بـرود. (  گوید که وي گمان نمیبزرگی است سخن می
ناپـذیري تأکیـد   اي است که بـر زوال براي چنین فردي گزاره» نمود) «أکُلُهَا و لمَ تظَلْم منهْ شیَئاً

آن » زوال پـذیري «هـر چیـزي   » بـود «دارد و مصداق آن در این مورد باغ اوست، حال آنکـه  
دلالـت بـر   بود).خواهد بود کـه  - است از جمله این باغ. لذا موقعیت چنین فردي (نمود+ نه

ادراکی صاحب باغ دارد.» توهم«
) َحینلصْرَ المَأج لاةَ إنَِّا لانضُیعوا الصأقَامتابِ وْکوُنَ باِلکسمالَّذینَ یـلَ  )170وبْإذِْ نتَقَنْاَ الجو

)171(ةٍ واذکْرُوُا مـا فیـه لعَلَّکُـم تتََّقُـونَ    خذُوُا ما آتیَناکمُ بقِوُوظنَُّوا أنََّه واقع بهِمِ فوَقهَم کأَنََّه ظلَُّۀٌ 
(اعراف)

گزارند بدانند که پاداش نیکوکـاران را  جویند و نماز مىآنان که به کتاب خدا تمسک مى
پنداشـتند مـى )و کوه را بر فراز سرشان چون سایبانى نگه داشتیم و 170سازیم. (تباه نمى

ایم با نیرومنـدى بگیریـد و هـر    بى را که به شما دادهکه اکنون بر سرشان خواهد افتاد. کتا
).171چه را که در آن آمده است به یاد دارید، باشد که پرهیزگار شوید (

پـرداز در  از شاهد مثالهاي دیگر در خصوص ظن به موجودات غیر زنـده گـزارش گفتـه   
بـانی بـر   سایهشوند که چوني از کوه مواجه می»نمود«با » مصلحین«این آیه است که در آن 

» بـود «کرد، اما در عـالم واقـع   ) و ظن سقوط را در ذهن آنها ایجاد میکأَنََّه ظلَُّۀٌسر آنهاست (
نمایی اسـت  در مربع حقیقت7عدم سقوط کوه است. در چنین شرایطی موقعیت افراد متاترم 

بود).- دهد آنها دچار توهم ادراکی شده اند (نمود+ نهکه نشان می
ََزَّى (أفَرَأْالعو اللاَّت ُتمثۀََ الأْخُرْى19یناةَ الثَّالموها  )22(...)20() وُتمیـمس ماءَإلاَِّ أس یإنِْ ه

ولقََـد جـاءهم مـنْ    الظَّنَّ وما تهَوى الأْنَفْسُإنِْ یتَّبعِونَ إلاَِّ أنَتْمُ وآباؤکُمُ ما أنَزْلََ اللَّه بهِا منْ سلطْانٍ 
نجم)()23(ربهمِ الهْدى

) و منـات سـومین   19آیا دو بت بزرگ لات و عزاّى خود را دیدید (که بى اثر است)؟ (
هـا جـز   ) ایـن بـت  22نفع و ضـرر اسـت)؟ ... (  بت دیگرتان را دانستید (که جمادى بى
نیسـت و خـدا هـیچ دلیلـى بـر      اید چیز دیگـرى نامهایى که شما و پدرانتان بر آنها نهاده

و هواى نفس فاسد خـود  گمان باطل(معبودیت) آنها نازل نفرموده، مشرکان چیزى غیر 
).23کنند با آنکه از جانب خدایشان هدایت بر آنها آمد (را پیروى نمى
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هسـتند کـه بتهـاي لات و    سورة مبارکۀ نجم فاعل شناسا، مشرکان و پدرانشان23در آیۀ 
پندارند همۀ تـدابیر بـه   آید که آنها میپرستند، از توضیح نخست آیه برمیرا میمنات و عزيّ 

» بودشـان «ي دارند کـه بـا   »نمود«دست بتان آنهاست. از زاویۀ دید وحی، بتان براي مشرکان 
إنِْ (خداوند هیچ دلیلى بر (معبودیت) آنها نازل نکـرده اسـت   که فقط نامی از خدایی دارند و 

َإلاَِّ أس یلطْانٍهنْ سبهِا م ما أنَزْلََ اللَّه ُآباؤکُم و ُوها أنَتْمُتمیمس دهـد  ). در ادامه آیه نشـان مـی  ماء
دهند و علیـرغم هـدایت   که آنها تلاشی در جهت پر کردن ظن خود به سوي علم نشان نمی

لذا در این آیـه ظـن، برابـر بـا     (ولقَدَ جاءهم منْ ربهمِ الهْدى)ورزدبر این وضعیت استمرار می
8نمایی متـاترم  ). چنین موقعیتی در مربع حقیقتوما تهَوى الأْنَفْسُکشش نفسانی آمده است (
شود. ایـن نـوع ظـن در آیـات     بود) است که منجر به توهم می–یعنی جمع بین (نمود و نه 
15دیگري قابل ملاحظه است.

ظن انسان به فرشتگان4.2.3
 َِّۀَ الأْنُثْىإنیمَکۀََ تسلائْونَ الممسَرةَِ لینوُنَ باِلآْخْؤمـونَ  ) 27(الَّذینَ لایِتَّبعلمٍْ إنِْ ینْ عم ِبه مَما لهو

(نجم))28(منَ الحْقِّ شیَئاإلاَِّ الظَّنَّ وإنَِّ الظَّنَّ لا یغنْی
)اینـان را بدانچـه   27نامند. (اى زنان مىآنان که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نامه(
کنند و پندار براى شناخت حقیقـت  خود پیروى مىپندارگویند هیچ دانشى نیست. تنها از مى

)).28کافى نیست (
(لیَسـمونَ المْلائکَـۀَ تسَـمیۀَ الْـأنُثْى)    ي کـه مـدرك دارد  »نمود«ملائکه با » بود«در این آیه 

نمـایی  ادراکـی در مربـع حقیقـت   « توهم«چنین موقعیتی، از بود). - مطابقت ندارد (نمود+ نه
دارد کشـد و بیـان مـی   پرداز خود این ادراك را به چالش می. در انتهاي آیه گفتهحکایت دارد

.)منَ الحْقِّ شیَئاإنَِّ الظَّنَّ لا یغنْی(کندنمیکه چنین ادراکی انسان را به حقیقت رهنمون 

ظن غیرانسان به انسان  3.3
ظنَنََّا أنَْ لَـنْ  نَّاوأَسورة جن: 5دو آیه بیان شده است آیه ظن جنیان به انسان دراین نوع 

فَـاتَّبعوه  إبِلیس ظنََّههمِلقَدَ صدقَ علیَوسورة سبأ: 20و آیه تقَوُلَ الإْنِسْ والجْنُِّ علىَ اللَّه کذَبا
که در این پژوهش ظن انسان مد نظـر بـوده اسـت بـه ذکـر      از آنجا.إلاَِّ فرَیقاً منَ المْؤمْنینَ

شود.آیات اکتفا می
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ظن غیرانسان به غیرانسان4.3
سورة مبارکۀ جـن سـخن   12و7از این نوع ظن جنیان به رستاخیز و خداوند نیز در دو آیۀ 

ظنَنََّـا أنَْ  أنََّـا و) 11) ... (7(م أنَْ لنَْ یبعثَ اللَّه أحَـداً تُا کمَا ظنَنَْوأنََّهم ظنَُّوبه میان آمده است: 
.)12(لنَْ نعُجزَِ اللَّه فی الأْرَضِ ولنَْ نعُجزِهَ هربَاً

هــاي مختلــف ظــن را امد گونــهزیــر بســتــوان در نمــودار بنــدي، مــیدر مقــام جمــع
نمود.مشاهده

هاي ظن در قرآن کریمبسامد گونه.9نمودار

بینـی قرآنـی از میـان    کند که در جهانتوجه به نمودار فوق ما را با این واقعیت روبرو می
هاي مختلف ظن، متعَلقَِ امور غیبی بالاترین بسامدها را به خود اختصاص داده اسـت و  گونه
نماید. روشـن اسـت کـه    ین میان ظن منکران به آخرت با بیشترین تعداد جلب توجه میدر ا

ند چنـین  تواآوري به امور حاضر، و دشواري درك امور غیبی ونهان میتمایل انسان در روي
نموداري را توجیه نماید.
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توهم
52%

حقیقت
22%

کذب
13%

راز
7%

نمود
6%

نماییهاي ظن بر اساس مربع حقیقتبسامد گونه. 10نمودار

انسـان را بـر اسـاس ایـن مربـع بررسـی نمـاییم،        هـاي ظـن  حال اگر بسامد انواع گونـه 
قرآن کریم در مواجهه با امور متعدد مادي و معنوي بیش از همـه  گفتمانیابیم انسان در درمی

لاي آیات به انسـان بـه عنـوان مخاطـب کلـی      در لابهمواجه است. در واقع» توهم ادراکی«با 
متن مقدس انذار داده شده است که اگر تلاشی براي پر کردن این توهم ادراکی خود نداشـته  

ش خواهـد رفـت و بـدین ترتیـب از رسـیدن بـه       پی» کذب«باشد، محور آگاهی او به سوي 
هـایی کـه   گردد. اما اگر در راه پر کردن ظن خود تلاش نماید و به نشانهمحروم می» حقیقت«

» حقیقـت «اش بـه سـوي مقولـۀ    اند توجه نماید، محور آگاهیانبیاء و رسولان براي او آورده
شود که این همان حرکت به سوي رستگاري است.متمایل می

گیرينتیجه. 4
بررسی آیات ناظر بر واژة ظن در گفتمان قرآن کریم نشان داد:

اند از:هاي ظن در ساختار قرآن کریم عبارتگونه. 1
الف. ظن انسان به انسان با چهار زیرگونه: الف) ظن منکـران بـه انبیـاء؛ ب) ظـن     ـ

انبیاء به منکران؛ ج) ظن مؤمنان به مؤمنان؛ د) ظن مؤمنان به منکران.
ب. ظن انسان به غیر انسان با چهار زیرگونه: الف) ظن انسان بـه خـدا؛ ب) ظـن    ـ

انسان به آخرت؛ ج) ظن انسان به موجودات غیر زنده؛ د) ظن انسان به فرشتگان.
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ج. ظن غیرانسان به انسانـ
د. ظن غیرانسان به غیرانسانـ

 ـ     . مربع حقیقت2 وان حـالتی  نمایی گریماس ما را در تبیـین جایگـاه حقیقـی ظـن بـه عن
و » نمـود «انـد آنگـاه کـه    دارد که برخی از این ظنون صادقرساند و بیان میادراکی یاري می

، و زمانی بصـورت راز  »نه بود«دارند و » نه نمود«اند آنگاه که شان یکی شود، گاه کاذب»بود«
» بـودي «و دارنـد » نمـود «ندارند. و زمانیکه » نمودي«دارند اما » بود«آیند آن هنگام که در می

اند.  ندارند نشانگر توهم ادراکی انسان
. کلمۀ ظن دلالت بر حالتی ادراکی دارد و نباید از آن صرفاً معناي حـدس و گمـان یـا    3

نمـایی  یقین و علم برداشت نمود. لذا با قـرار دادن ایـن واژه و متضـادش در مربـع حقیقـت     
داونـد و صـفات او و برپـایی    یابیم که در امـور غیرمـادي همچـون رسـالت انبیـاء، خ     درمی

رستاخیز؛ ایمان و انکار فاعل شناسـا نقـش محـوري دارد. چندانکـه در خصـوص موضـوع       
شـوند و مؤمنـان در ایـن زمینـه     اند که دچار توهم ادراکـی مـی  رسالت انبیاء این فقط منکران

رة منکـران بـه عنـوان فـاعلان شناسـا دربـا      یا در وجهی دیگـر  گردند اساساً دچار تردید نمی
» کـذب «آنان را بـه  » توهم«اند و استمرار این خداوند و صفات او در دنیا همواره توهم داشته

است. اما مؤمنان در همین جایگاه بسته به درجۀ ایمانشان بـا ایـن مسـأله بـه اشـکال      رسانیده
کنند. و در موضوع واحـدي چـون رسـتاخیز، بـا تحقـق قیامـت فاعـل        متفاوت برخورد می

کنـد،  رسـد و از همـین روي احسـاس خسـران مـی     می» صدق«به » کذب«ز شناساي منکر ا
پیونـدد  مـی » حقیقت«یکه فاعل شناساي مؤمن بدان باور داشت به »رازِ«درحالیکه در آن روز 

نماید.  ولذا احساس سرخوشی می
دارد که انسان در مواجهۀ با امور، غالباً با تـوهم ادراکـی   طور کلی قرآن کریم بیان می. به4
خواهد که با تعقل و تدبر و تفکر در این توهم توقـف ننمایـد و   رو است و از انسان میروبه

تـوهم ادراکـی   همواره تلاش نماید تا بر علم خود بیفزاید تا به حقیقت دست یابد، چـرا کـه   
شود و در بستر استمرار جهـل، بـه کـذب    در بستر علم، به حقیقت نزدیک میانسان همواره 

.گرددمتمایل می

هانوشتپی
).78(بقره: و) 148(انعام: ، )157)، (نساء: 24جاثیه: (نیز آیات . 1
2۱۳۷۵ :۱ /۳۰۹  .(
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3۱۳۷۵ :۱/۳۱۰.(
4.

:2006,شوند 61)Ringham&Martin(.
هاي مرتبط در:نیز مدخل.5

Greimas. & Courtés. 1982. Semiotics and Language.

Martin & Ringham .2006. Key Terms In Semiotics.

6 . َنُوقالوْرعف...بینَونَ الکْاذم إنِِّی لأَظَنُُّه) :؛ 38قصص( ُنوْرعف َوسى... فقَالَ لهیا م إنِِّی لأَظَنُُّک
). 110(إسراء: مسحوراً

7.فی إنَِّا لنَرَاك همَنْ قولأَُ الَّذینَ کفَرَوُا مْإنَِّاقالَ المۀٍ وفاهنَ سم بینَلنَظَنُُّکالکْاذ :66(اعراف.(
8 . ـمإلاَِّ الَّذینَ ه کعاتَّب ما نرَاكثلْنَا وشرَاً مإلاَِّ ب ما نرَاك همَنْ قولأَُ الَّذینَ کفَرَوُا مْفقَالَ الم   يلنُـا بـادأرَاذ

). 27(هود: بلْ نظَنُُّکمُ کاذبینَلکَمُ علیَنا منْ فضَلٍْ الرَّأيِْ وما نرَى
9 .َل هُنْ شبلک و وهَلبما صو ما قتَلَوُهو ولَ اللَّهسر مْرینَ مى ابعیس سیحْإنَِّا قتَلَنْاَ الم ِهملَقوإنَِّ الَّـذینَ   وو ـمه

ظنَنَْـتمُ  بلْ )؛ 157نساء: (ا قتَلَوُه یقیناًومما لهَم بهِ منْ علمٍْ إلاَِّ اتِّباع الظَّنِّشکَ منهْ اختْلَفَوُا فیه لفَی
وکنُْـتمُ قوَمـاً   وظنَنَتْمُ ظنََّ السوء قلُوُبکِمُ وزینَ ذلک فیأهَلیهمِ أبَداًأنَْ لنَْ ینقْلَب الرَّسولُ والمْؤمْنوُنَ إلِى

). 12(فتح: بوراً 
10.ی...و وراإنِِّی لأَظَنُُّکْثبنُ موْرعا ف :؛102(إسراء(َأسَتیلُ حتی إذِاَ اسوا  الرُّسبکُـذ قَـد مظنَُّوا أنََّهو

... :110(یوسف.(
11. عاترَاجهمِا أنَْ یَلیع ناحفإَنِْ طلََّقهَا فلاَ ج ...اللَّه وددقیما حإنِْ ظنََّا أنَْ ی اللَّه وددح ْلکتمٍ  وقَـونهُا لیبی

(حجـرات:  اجتنَبوا کثَیراً منَ الظَّنِّ إنَِّ بعض الظَّنِّ إثِمْ... یا أیَها الَّذینَ آمنوُا)؛ 230(بقرة: یعلمَون
12.(

12.َتناجرَِ وْالح القْلُوُب َلغَتبو صارَالأْب َإذِْ زاغتالظنوناو ظنُُّونَ باِللَّه :؛ )10(احزاب ... ظنَُّوا أنَْ لاو
هَإلاَِّ إلِی نَ اللَّهأَ مْلجم... ِهمَلیع تاب ُثم:؛ 118(توبه( ًباغاضم بَذاَ النُّونِ إذِْ ذه و   رفظَنََّ أنَْ لَـنْ نقَْـد

هَلیع...) :87انبیاء.(
13.ُلنَا .. قل وهِلمٍْ فتَخُرْجنْ عم ُکمْندونَ إلاَِّ الظَّنَّهلْ عِونَإنِْ تتََّبعُإلاَِّ تخَرْص ُإنِْ أنَتْمو ظن منکران به

وما خلَقَنْاَ السماء والْـأرَض ومـا بینهَمـا    خداوند و صفات او در آیات دیگري نیز مطرح شده است: 
.. إذِْ قـالَ لأبَیـه وقوَمـه مـا ذا     )؛ 27(ص: فوَیلٌ للَّذینَ کفَرَوُا منَ النَّارنُّ الَّذینَ کفَرَوُاذلک ظَباطلاً 

.. ومـا  .(الصافات)؛ )87(فمَا ظنَُّکمُ برِبَ العْالمَینَ) 86أَ إفِکْاً آلهۀً دونَ اللَّه ترُیدونَ ()85تعَبدونَ (
مما ظنَنَتْمُ أنََّ اللَّه لا یعلمَ کثَیراًکنُتْمُ تسَتتَروُنَ أنَْ یشهْد علیَکمُ سمعکمُ ولا أبَصارکمُ ولا جلوُدکمُ و لکنْ 
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مـنْ  (فصـلت)؛ )23منَ الخْاسرین(أرَداکمُ فأَصَبحتمُ ربَکمُذلکمُ ظنَُّکمُ الَّذي ظنَنَتْمُ بِ) و22تعَملوُنَ (
).15(حج: فلَیْمدد بسِببٍ إلِىَ السماء ...یظنُُّ أنَْ لنَْ ینصْرهَ اللَّه فی الدنیْا والآْخرةَِکانَ 

14.و هدمِونَ بحتجَیبَفتَس ُوکمعدی موإلاَِّ قلَیلاًی ُتظَنُُّونَ إنِْ لبَثِتْم :؛ 52(إسراء(     ـهتابک ـیـنْ أوُتـا مَأمو
) ِرهَظه راء10و ...(ورحظنََّ أنَْ لنَْ ی إنَِّه)14((انشقاق) ؛) َطفَِّفینْلملٌ لی3) ... (1و(  ـکظنُُّ أوُلئألاَ ی
 ـ(مطففین)؛ ) 4(أنََّهم مبعوثوُنَ ظنَُّـوا أنََّهـم إلِیَنـا    أرَضِ بغِیَـرِ الحْـقِّ و  ... و استکَبْرَ هو وجُنوُده فی الْ

فظَنَُّوا أنََّهم مواقعوها ولَـم یجِـدوا عنهْـا مصـرفِا    ورأىَ المْجرمِونَ النَّار ؛ )39(قصص:لایرجْعونَ
)28(وظنََّ أنََّه الفْـراقُ ) 27) ... (25(فاقرةٌَتظَنُُّ أنَْ یفعْلَ بهِا ) 24ووجوه یومئذ باسرةٌَ ()؛ 53کهف:(
) ؛(قیامۀ ظنَُّوا کمَا مأنََّهداًوَأح ثَ اللَّهعبأنَْ لنَْ ی ُظنَنَتْم:جن)7.(

15. شرِْ ماْلِ الحَأول مِیارهنْ دتابِ مْلِ الکَنْ أهالَّذینَ کفَرَوُا م َالَّذي أخَرْج وظنََهُنتْم ـوا وُخرْجظنَُّـوا  أنَْ ی
مُونهصح مُتهعمان موا ...    أنََّهـبَتسحی ـثُ لَـمیـنْ حم اللَّه مفأَتَاه نَ اللَّهم) :؛ )2حشـر  َإذِا أخََـذت....

 َنتیاز خرْفُهَا وز ضَها الأْرَلیونَ عرقاد ملهُا أنََّهَظنََّ أهو...:؛ 24(یونس(...  ًـۀمۀَ قائاعما أظَنُُّ الس و
و منهْم أمُیونَ لا یعلمَونَ الکْتاب إلاَِّ أمَانی )؛ 36(کهف:ربی لأَجَدِنَّ خیَراً منهْا منقْلَبَاً لئَنْ رددت إلِى

وما أظَنُُّ قنْاه رحمۀً منَّا منْ بعد ضرََّاء مستهْ لیَقوُلنََّ هذا لی...ولئَنْ أذََ)؛ 78بقره:(وإنِْ هم إلاَِّ یظنُُّونَ
.. وما یتَّبعِ الَّذینَ یـدعونَ  )؛ 50(فصلت:عندْه للَحْسنى...ربی إنَِّ لیولئَنْ رجعِت إلِىالساعۀَ قائمۀً

 شرُکَاء ونِ اللَّهنْ دونَ إلاَِّ الظَّنَّإنِْ مِتَّبعونیُخرْصإلاَِّ ی مإنِْ هو:؛)66َ (یونس   ُکمـنْ شُـرکَائلْ مقلُْ ه
مـنَ  وما یتَّبعِ أکَثْرَهُم إلاَِّ ظنَا إنَِّ الظَّنَّ لا یغنْـی ) 35)...(34قلُِ اللَّه یبدؤاُ الخْلَقَْ ثمُ یعیده فأَنََّى تؤُفْکَوُنَ (

(یونس).)36إنَِّ اللَّه علیم بمِا یفعْلوُنَ(الحْقِّ شیَئاً 
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